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استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    

09123458776 

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

نقاشی ساختمان زارعی
با 15 سال سابقه کار در جزیره کیش و تهران

اجرای انواع رنگ های داخل و نما
سانمارکو . جوتن . اکرلیک . پلاستیکی . روغنی . پتینه 
 درزگیری . ماستیک کناف . مولتی کالر .کینتکس و 

رونکس و... سیلر کلر درب چوبی و آهنی
انواع رنگ مختلف دلخواه شما مشتری گرامی       

تلفن : 09347698610
واتساپ: 09198716250
Bac_graphic : اینستاگرام

نقاشی ساختمان

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

گروه حوادث  -    مردجوان، مســتاجر زن خانه 
پدری اش را به خاطر سروصدا و مهمانی باضربه 

گلدان کشت.
جسد زن میانسالی ظهر 4 آذر امسال در طبقه اول 
خانه اش در ساختمانی در محله خوش تهران در 
حالی که در تختخوابش افتاده بود، کشــف شد. 
آثار کبــودی و صدمات روی ســر، صورت و 
نقاط مختلف بدن او وجود داشــت و ۱۵ساعت 
از مرگش گذشته بود. ماموران پی بردند، مقتول 
ازشوهرش جداشده و تنها زندگی می کرده است.
از شوهر سابقش تحقیق کردند که مشخص شد 
او در قتل نقش نداشته است. همچنین معلوم شد 
پسری که دوست فرزند صاحبخانه مقتول بوده، 
جســد را یافته که این پسر در تحقیقات گفت: 
می خواســتم با فرشید - پســر صاحبخانه- به 
مراســم سوگواری برویم که با دیدن در باز خانه 
چند بار صاحبخانه را صدا کردم اما وقتی جواب 
نداد، وارد خانه شده و با جسد زن جوان رو به رو 
شدم.ماموران قصد تحقیق از فرشید را داشتند که 
او ســعی کرد گوشی اش را مخفی کند که شک 
پلیس را بیشتر کرد. در بررسی گوشی او، متوجه 
شــدند مرد جوان روش های از بین بردن کبودی 
را جســت وجو کرده است. همچنین فیلمی از 

درگیری او با مقتول در گالری گوشی یافتند.
فرشید درباره این فیلم گفت:رفت وآمد به خانه 
مقتول زیاد بود وسروصدای مهمانی هایش باعث 
آزارهمســایه ها شده بود. سرهمین موضوع با او 

اختلاف و درگیری داشتم. 

درادامه با بررســی فیلم دوربین های مداربسته، 
مشخص شد یک روز قبل از قتل ، مردی به خانه 
این زن رفته بود. هویت او شناسایی و مشخص 
شد از دزدان سابقه دار است که همان روز قتل به 
اتهام سرقت دستگیر و روانه زندان شده بود. این 
سارق به پلیس آگاهی منتقل و در تحقیقات گفت: 
به مقتول علاقه داشتم و در مرگ او نقشی نداشتم.
ماموران دوباره ازپسر صاحبخانه مقتول تحقیق 
کردند که اوهمچنان منکر قتل اما شواهدعلیه او 
بود.ماموران دوباره از دوســت او تحقیق کردند 
که در تحقیقات گفت: روزحادثه که مقابل خانه 
فرشید رفتم. او را دیدم که دستپاچه از خانه مقتول 
بیــرون آمد و به خانه شــان رفت. همین باعث 
شک من شــد. وارد خانه شده و با جسد مقتول 
رو به روشدم. فرشید به من گفت کمکم کن جسد 
را به بیابان برده و دفن کنم و از شر آن خلاص شوم 

که از ترسم سکوت کردم.
به این ترتیب فرشید به شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای 
جنایی تهران منتقل شــد و با شکست سکوتش 
گفت: مقتول 2 ســال مستاجر ما بود. رفت و آمد 
به خانه اش زیاد بود. مهمانی می گرفت، ســر و 
صدا ایجاد می کرد و پرحاشیه بود. همین باعث 
اختلاف و دعوای ما شــد و ازاوخواســتم خانه 
را تخلیــه کند. 3 روز قبل ازحادثه برســرهمین 
موضوعات درگیر شدیم. وسایل خانه را به سمت 
او انداختم که مصدوم شد. او را به بیمارستان بردم 
و خواستم به همه بگوید تصادف کرده و شکایت 

نکند تا بگذارم در خانه بماند.

متهم ادامه داد: معتاد به شیشه بودم و همین باعث 
اخراجم از محل کارم شــد. عصــر آن روز مواد 
مصرف نکردم و حالم بد بود. دوباره سروصداهای 
او شروع شد. ساعاتی بعد مرد غریبه ای ازخانه اش 
بیرون رفت. مقابــل خانه اش رفتم ودوباره به او 
تذکــردادم که دعوای مان بــالا گرفت، گلدانی 
رابرداشته وبه سمت او پرتاب کردم وبعد کتکش 
زدم که بیهوش شــد. ساعت 3بامداد به خانه اش 

رفتم که متوجه شدم او مرده است. 
موســی رضازاده، بازپرس شــعبه ۱۱ دادسرای 
جنایــی تهران با تایید ایــن خبر  گفت: متهم در 
بازداشت به ســر می برد و تحقیقات از وی ادامه 

دارد.

سرو صدا؛ انگیزه جنایت خونین در جنوب تهرانسرو صدا؛ انگیزه جنایت خونین در جنوب تهران

    گروه حوادث  -    زن جوان وقتی فهمید همسرش قبل از ازدواج 
به خواستگاری چند دختر دیگر هم رفته بود، درخواست طلاق داد.
چند روز قبل زوج جوانی وارد یکی از شــعبه های دادگاه خانواده 
شده و وقتی مقابل قاضی نشستند زن جوان بی مقدمه گفت: آقای 
قاضی من بعد از 6 ماه زندگی مشترک به پنهانکاری همسرم پی بردم 

و حالا طلاق می خواهم.
قاضی سری تکان داد و رو به مرد جوان کرد و گفت: چه کار کرده ای 

که همسرت در این مدت کوتاه راضی به طلاق شده است؟
میلاد نگاهی به همسرش شیما انداخت و بعد با تأسف گفت: آقای 
قاضی به خدا من کاری نکردم. ما در کتابخانه دانشــگاه باهم آشنا 
شدیم. همکلاسی نبودیم اما در یک دانشگاه درس می خواندیم. از 
او خوشم آمد و پیشنهاد دوستی دادم البته قصدم ازدواج بود و بعد 
که چند ماهی باهم بیشتر آشنا شدیم از او خواستگاری کردم. الان 
هم که 6 ماه از ازدواج مان می گذرد من واقعاً از او و زندگی ام راضی 
هستم و هیچ مشکلی نداریم؛ کل ماجرا همین بود که گفتم. باور کنید 

هیچ مشکلی نیست.
شیما ناگهان گفت: مشکلی نیست؟ مگر موقع ازدواج تو به من نگفتی 
من تنها دختری بودم که به او پیشنهاد ازدواج دادی و قبل از من هرگز 

با هیچ دختری آشنا و دوست نبودی و به خواستگاری هیچ دختری 
نرفته بودی؟ آقای قاضی من الان متوجه شدم این آقا قبل از من با 6 
دختر دیگر دوست بوده و به همه هم همان حرف ها و وعده هایی را 
که به من داده، گفته بود. باور کنید اگر از روز اول همه چیز را رک به 
من گفته بود این همه شوکه نمی شدم و ناراحت نبودم اما الان دیگه 

به حرف هایش اعتماد ندارم.
میلاد گفت: آقای قاضی من رفتم خواستگاری، گناه نکردم که همه 
پسرها خواستگاری می روند؛ قبلی ها قسمت نبود ازدواج کنیم یا من 
خوشم نمی آمد، اما من شیما را دوست دارم. من دروغ نگفتم فقط 
نمی خواستم با گفتن حقیقت او را از دست بدهم. تازه خواستگاری 
رفتن که اشتباه نیست. من نه با کسی ارتباط داشتم نه کسی را فریب 

دادم.
شــیما هم گفت من اصلاً به این حرف ها اهمیت نمی دهم تو اگر 
واقعاً من را دوست داشتی نباید پنهانکاری می کردی و به من دروغ 
می گفتی، می دانستی حقیقت و صداقت برای من مهم است. آقای 
قاضی وقتی دوست دختر قبلی اش در اینستاگرام برایم پیام فرستاد و 
واقعیت را گفت می خواستم از ناراحتی بمیرم. او گفت که میلاد با او 
دوست بوده و حرف هایی زد که میلاد به من هم، همان ها را گفته بود.

شــیما در حالی که صدایش می لرزید و بغض داشت، گفت: تو از 
اعتماد من سوء استفاده کردی. من طلاق می خواهم. خدا می داند قرار 
است چند تا دختر دیگر به من پیام بدهند و رازهای مگویی را فاش 
کنند.آقای قاضی لطفاً حکم طلاق ما را صادر کنید من دیگر حتی یک 

لحظه هم نمی توانم با یک آدم متقلب زندگی کنم.
قاضی که متوجه عمق فاجعه زندگی مشترک این زوج جوان شده 
بود، گفت: دو ماه باید به کلاس مشاوره بروید که امیدوارم مشکلتان 
حل شود و اگر نشد آن وقت حکم طلاق را صادر می کنم، برای طلاق 

گرفتن وقت زیاد است، عجله نکنید.
امیرحسین صفدری کارشناس حقوقی:

همان طور که از ظاهر امر پیداست در این پرونده اصلی ترین عامل 
برای طلاق پنهانکاری شوهر بوده است. میلاد باید می دانست که با 
پنهانکاری و دروغ گفتن راهی پیش نخواهد برد و یک اشتباه بزرگ 
کرده که حقیقت و واقعیت زندگی خودش را به شیما نگفته است. او 
باید تمام حقیقت را در کمال صداقت به همسرش می گفت و اجازه 
می داد تا خود شیما تصمیم بگیرد که می خواهد ازدواج کند یا نه. اینکه 
بخاطر از دست دادن شیما به او دروغ گفته کار درستی نبوده و نیست 

چرا که هرگز ماه پشت ابر پنهان نمی ماند.

اینکه گذشته آدم ها تا چه میزان برای ازدواج مهم است بستگی به خود 
زوجین دارد؛ ممکن است برای یک نفر مثل شیما گذشته مهم باشد و 

ممکن است برای فردی مثل میلاد مهم نباشد.
زوجیــن جوان باید بدانند برای ازدواج، دانســتن گذشــته طرف 

مقابل شــان تا حدی که برخی مسائل مشخص و روشن شود، مهم 
است. با این حال اگر این زوج جوان به این نتیجه برسند که می توانند 
آینده ای داشته باشند با ازخودگذشتگی و تفکر و گفت وگو براساس 
صداقت و تعهد می توانند آینده ای روشن را برای خود داشته باشند.

طلاق به خاطر خواستگاری های قبل از ازدواج!طلاق به خاطر خواستگاری های قبل از ازدواج!

گروه حوادث  -  پســر جوانی که متهم اســت دوستش را 
با یک تکه میلگرد به قتل رسانده در جلسه محاکمه دادگاه 
کیفری یک استان تهران مدعی شد قاتل اصلی یک قاچاقی 

مواد مخدر است.
زمستان سال گذشته جسد پسر 22 ساله ای در حوالی خیابان 
مولوی کشف شد. کارشناسان پزشکی قانونی پس از معاینه 
جسد در گزارشی علت تامه مرگ را ضربه چاقو به قلب و 

پارگی شریان های حیاتی اعلام کردند.
پس از آن مأموران در نخســتین گام از تحقیقات به بررسی 
هویت قربانی پرداختند و پی بردند که مقتول با هویت حمید 
به تازگی از یکی از شهرستان ها برای کار به تهران آمده است، 
با این حال مأموران موفق نشدند خانواده او را شناسایی کنند.

3 هفته بعد از این ماجرا مردی سالمند که از عشایر خوزستان 
بود به پلیس آگاهی تهران رفت و از ناپدید شدن پسرش به 
نام حمید خبر داد. از آنجا که نشانی هایی که این مرد در اختیار 
مأموران قرار داده بود با مشــخصات جوان مقتول مطابقت 
داشــت، وی برای شناسایی جسد کشف شده به پزشکی 
قانونی فرســتاده شد و در نهایت مرد سالمند پس از رؤیت 

جسد، هویت پسرش را تأیید کرد.
در ادامه مأموران در تحقیق از خانواده و دوستان مقتول به یکی 
از دوستانش که به مواد مخدر اعتیاد داشت مشکوک شده و 

او را بازداشت کردند.
وی پــس از دســتگیری و انتقال بــه اداره آگاهی در همان 
بازجویی هــای اولیه به قتل دوســتش حمید اعتراف کرد 
و گفت: ما ســال ها با هم دوســت بودیم اما روز حادثه سر 
موضوعی بحث مان شد و کارمان به درگیری کشید و من با 
یک میلگرد به قفسه سینه اش زدم و میله وارد قلبش شد و از 

ترسم فرار کردم. با اعتراف صریح متهم و تکمیل تحقیقات، 
پرونده برای رسیدگی به شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلســه پــدر مقتول به جایــگاه رفت و گفت: 
ما از عشــایر هســتیم و از چند نسل قبل با فرهنگ و پیشه 
عشــایری زندگی کرده ایم، اما وقتی پسرم بزرگ شد مدام 
ناسازگاری می کرد و می گفت که این زندگی را دوست ندارم 
و می خواهم به شــهر بروم و زندگی جدیدی را آغاز کنم. 
مــن و بزرگان فامیل بارها با او حرف زدیم اما حمید گوش 
شنوایی نداشت و فقط می خواست به تهران برود تا اینکه یک 
ســال ونیم پیش راهی تهران شد و بعد از چند روز خبر داد 
که کاری پیدا کرده و مشــغول کار است. از آخرین باری که 
با پسرم صحبت کردم 3 هفته گذشته بود که دیگر نه تماسی 

گرفت و نه خبری به ما داد.
 خیلی نگرانش شدم و به تهران آمدم تا ببینم کجاست و چه 

می کند که فهمیدم پسرم را کشته اند.
اگر یک هفته دیرتر به تهران می آمدم جسد پسرم را به عنوان 
مقتول ناشناس دفن می کردند. من پسرم را با سختی بزرگ 
کرده ام و به هیچ عنوان به قاتلش رضایت نمی دهم. او باید 

قصاص شود.
در ادامه قاضی به شــاکی گفت نمی خواهید به رضایت 

فکر کنید؟
پدر مقتول گفت: ما رســم و رســوم خاصی داریم، اما بعد 
از قتل پسرم و دستگیری متهم هیچ یک از اعضای خانواده 
او حتی حاضر نشدند برای بخشش و رضایت با ما تماس 
بگیرند. حتی یک نفر از ما عذرخواهی نکرد، به همین خاطر 

نمی خواهم به بخشش فکر کنم.

پس از آن متهم به جایگاه رفت اما ضمن رد اتهام قتل گفت: 
چند وقتی اســت به هروئین و متادون اعتیاد دارم و همین 
موضوع باعث شد مأموران به من مظنون شوند و به اتهام قتل 
دستگیرم کنند. پس از دستگیری چون خمار بودم قتل دوستم 
را پذیرفتم. چند ماه پیش از ماجرای قتل حمید در کمپ ترک 
اعتیاد با او آشنا شدم و هیچ مشکلی هم با یکدیگر نداشتیم. 
حمید تلفن همراه یک قاچاقچی مواد مخدر به نام سیروس را 
برداشته بود و به او نمی داد. به همین خاطر سیروس و حمید با 

هم درگیر بودند و مطمئنم که او قاتل حمید است.
قاضی پرسید: پزشکی قانونی در مرحله اول علت مرگ را 
اصابت چاقو به قلب اعلام کرده بود، اما شما در اعترافاتت 
گفتــی با میلگرد به قلب او زده بودی و وقتی کارشناســان 
پزشکی قانونی برای بررسی صحت اظهاراتت دوباره جسد 
را معاینه کردند گفتند که چنین جراحتی می تواند ناشی از 
اصابت میلگرد به قلب باشد. حالا چرا می خواهی اظهاراتت 
را عوض کنی؟  متهم جواب داد: من در بازجویی ها تحمل 
نداشتم و به خاطر اعتیادم ناچار به اعتراف شدم، اما حالا که 

حالم بهتر شده است واقعیت را می گویم.
با پایان دفاعیات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شــور 

شدند.

قتل با میلگرد؛ من قاتل مولوی نیستم !قتل با میلگرد؛ من قاتل مولوی نیستم !
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